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محمد بن  یو اشتراکات ظاهر یادیاختلافات بن

 یتقطب در مسئله جاهل یدعبدالوهاب و س
‌*یه غفار لاعطا 

‌**محسن عبدالملکی

 چکیده
 ییکه در باب گستره معنا باشد، و روایی می یو منطوص قرآن لیاص میاز مفاه تیجاهل
ــر مطــاد قیــو تطب ــه شــده اســت. ا یموتلفــ ریتفاســ ،قیآن ب ــارائ از  یکــیمفهــوم  نی

 .باشـد میقطب   دیمحمد بن عبدالوهاب و س مانندافرادی  پرتکرار در آثار یها دواژهیکل
دربـاره مفهـوم جاهلیـت و قطـب   یدمحمد بـن عبـدالوهاب و سـ بررسی تطبیقی دیدگاه

فات معنوی مهمی آثارش این نتیجه را به دست می دهد که اشتراکات ااهری و اختلا
را  تیـمفهـوم جاهل ،سید قطبمحمد بن عبدالوهاب و میان این دو دیدگاه وجود دارد. 

 قـول و ده،یـدر سه حوزه عق تیجاهلو  دانند یم غیرکفریاعمال کفری و  اعم و اسع از
اختلافـات  ،خـارجی قیآن بـر مطـاد قیـتطبتفسـیر و  لحـا بـهاما  ؛ابدی یعمل تبلور م

، دارد از مفهـوم عبـادت ی کـهمحمد بن عبدالوهاب با برداشـت ؛دارند گریکدیبا  اساسی
استشفاع و تبرک به قبور بار کرده  ،استغاثة ،توسل انندر اعمال صحیحی مرا ب تیجاهل

و ابتـداع شـرک ، تیـبـه جاهلمتهم  را مسلمانان ،قلمداد کردن آنهاو بدعی و با شرکی 
را از و استشفاع به ارواح اولیـاه الهـی  مسلمانان اهل استغاثهحتی شرک او . کرده است

تنهـا متـذکر نه سید قطب ،در مقابل ؛خوانده استشدیدتر شرک مشرکین عطر رسالت 
ما "بغیر حکم  اننداهور آن را در مواردی م بلکه بروز و ،بروز جاهلیت در این موارد نشده

نـد کـه سـایر دا های سکولار و غیره میپذیرش حاکمیت طواغیت و حکومت ،"اللهانزل

                                                 
 .یتالب ( مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهلیتنقد وهاب یپژوه سطح چهار )توطط دانش *

 .شناسیابیت وه توططی یدکتر  **
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در  نکـهیا باشند. خلاصه ها می معتقد به بروز و اهور جاهلیت در آن حوزه ،مسلمین نیز
 هجـزانـد کـه  قـرار گرفتـه تیـجاهل لیـذ یمحمد بن عبدالوهاب، امـور  یمنظومه فکر 
 یاسـلام یمسئله جزئـ کی تنهانه ،سید قطب اما ؛ندهستاسلام شریعت م مسائل مسل  

از نگاه هر  ی خوانده است،اهلبلکه اموری را که او ج ،است دهوارد نکر  تیجاهل لیذ ،را
 امور جاهلی هستند. ،یمسلمان شمندیاند

 یدمحمـد بـن عبـدالوهاب، سـ ی،اسـلام جامعـه  ی،جـاهل  جامعه یت،جاهل :ها کلیدواهه
 قطب.

 مهمقد
 2،علـــم خلا  معنـــایبــه کـــه 0«جهـــل»صـــناعی و از ریشــه   مطـــدر «جاهلیــت»واژه 

کـه  داند اصفهانی جهل را به سه صورت می  راغب 9.گرفته شده است ،باشد می  علم نقیض
  اند از:عبارت

گاه  از علم  بودنی نفس  ی: خال الف   . است   واژه  ی ایناصل  یمعنا  که ، یو آ
 . هست  در واقع  آننه  برخلا   یزیچ  اعتقاد به ب:

عمـل   آن  حـال فرقـی نـدارد کـه .دشو  انجام دیبا  آننه  برخلا   یکار   دادن  انجام ج: 
جاهلیت به اوصا  و احوال عـرب پـیش  ،در اصطلاح نیز 4؛شود قلمداد نادرستیا   دُرست

 1شود. از اسلام اطلاق می
بعثت پیش از  رای  در میان مردمانفرهنگ  برایعنوان وصفی را به  جاهلیتکریم  قرآن

در حطـار زمـان و افـراد وصـف ایـن بر اساس آیـات قـرآن ، به کار بردهاسلامپیامبر 

                                                 
 ؛«الجاهلیة، من حیث الاشتقاق اللغوی: مطدر صناعي، مأخوذ من "الجاهلي" نسبة إلـی "الجاهـل" المشـتق مـن الجهـل» .1
 (.8ص ،الجاهلي في تاريخ الأدبعلی،  ،جندی)
د بنیزبید  .2 د،  ، محم   .855، ص82، جالعروس تاجمحم 

، 7اللغـة، ج أحمـد، تهـذیب ازهری هروی، محمـد بـن ابن» ؛«075، ص4، جالمحکم و المحي  الأعظمسیده،  مرسی، ابن» .3
ـد بـن ابن» ؛«73ص ، 7، جالعةي أحمـد،   بطـری، خلیـل بـن  هیـدیفرا» ؛«089، ص00، جالعةرب لسةانمکـرم،  منظور، محم 
 «.795ص

 .005ص، القرآن مفردات الفاظ معجممحمد،  اصفهانی، حسین بن  راغب .4
، تةاريخ الفکةر الةديني الجةاهليإبـراهیم،   فیومی، محمـد» ؛«747، صالجمل م نوطةحسین،   جمل، عزالدین بن  احمد» .5

 «.98ص
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ز قابلیـت تجدیـد حیـات و اطـلاق بـر یـنپس از بعثت رسول اللـهخاصی نیست بلکه 
است که در هر چهـار   کار رفتهکریم به در چهار آیه از قرآن واژه جاهلیت .جامعه یا افراد را دارد

اسـت.   قـرار گرفتـه 4و حکـم 9اـن   2تبـرج، 0هـای دیگـری مثـل حمیـة، الیه واژه ملا  ،آیه
بـین تفکـرات خـالص توحیـدی و تفکـرات  مرزبنـدیدنبـال کریم از اطلاق این واژه بـه قرآن

 ،بوش بودن این مرزبنـدیباشد. برای نتیجه نادانی قبل از نزول وحی می و مولوط به جهل
نهـی  ،های انحرافـی مـردم قبـل از اهـور اسـلام و همننـین اقدام به تبیین حالت و ویژگی

بسـیاری از مسـلمانان بـا اتکـاه بـه ایـن  .اسـت  به این تطورات غلط کرده مسلمین از گرایش
بیـداری و  مفهوم به برخی از مسائل جاری در جامعـه انتقـاد کـرده و سـعی در ایجـاد جنـبش

هـایی اند. محمد بن عبدالوهاب و سیدقطب از جمله چهـرهحرکت اجتماعی اصلاحی داشته
اند. با توجـه بـه اینکـه نـااران و مواطبـان ح شدههستند که بر پایه این مفهوم مدعی اصلا

هـای آنـان گفتمان محمد بن عبدالوهاب  و سیدقطب تفسیرهای موتلفی نسـبت بـه گفتـه
گری خوانده شده و گاه اند گاه قرائت محمد بن عبدالوهاب از جاهلیت مبدأ افراطیارائه کرده

ه صورت تطبیقـی و نـاار بـه خوانش سیدقطب از این مفهوم، بایسته است که این موضوع ب
بـه همـین مقاله حاضـر های دو چهره یاد شده درباره جاهلیت مورد بررسی قرار دهد. دیدگاه

تهیه و تدوین شده اشتراکات و اختلافات  دستیابی به این هد  در دو محور رایبمنظور و 
 .است

 وهابی  قطبی با جاهلیت  اشتراکات جاهلیتبخش اول: 
انـد شـباهتهایی دارد. ایـن د بن عبدالوهاب دربـاره جاهلیـت گفتـهآننه سید قطب و محم

ها در ادامـه ها عموما در دایره معنای واژگانی و کلیات مفهومی است. این شباهتشباهت
 ذیل چند عنوان بیان خواهد شد.

                                                 
1.  ینَ کَفَرُوا فی ذی

ذْ جَعَلَ الَّ ةی إی یَّ لی ةَ الْجَاهی یَّ ةَ حَمی یَّ مُ الْحَمی هی لُوبی
ُ
 (.87، آیهفتح)سوره  ؛ی ق

2.  ةی یَّ لی جَ الْجَاهی جْنَ تَبَرُّ کُنَّ وَلا تَبَرَّ ی بُیُوتی رْنَ فی
َ
 (.77، آیهاحزاب )سوره ؛و ق

3.   
هی غَیْرَ الْحَقی

اللَّ ونَ بی نْفُسُهُمْ یَظُنُّ
َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
دْ أ

َ
فَةٌ ق ةی  وَ طَائی یَّ لی  (.054، آیهعمران آل)سوره  ؛اَنَّ الْجَاهی

4.  َنُون قَوْمٍ یُوقی هی حُکْمًا لی
نَ اللَّ حْسَنُ می

َ
ةی یَبْغُونَ وَمَنْ أ یَّ لی فَحُکْمَ الْجَاهی

َ
 .)55، آیهمائده)سور  ؛أ
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 تعریف لفظی و اصطلاحی جاهلیتاشتراا اول: 
ن مفهوم لغوی و اصـطلاحی یتبی به ی،وهاب ی با جاهلیت قطب  یکی از نقاط اشتراک جاهلیت

 بدون وضع مفهـوم جدیـد لغـوی و اصـطلاحی بـرای واژه زیرا هر دو شوص گردد؛ برمیآن 
علـم برگردانـده و ریشـه جاهلیـت را همـان  خـالی بـودن نفـس از بهدر لغت، را آن  ،جاهلیت

انـد. در  دانسـته 4جـدال بـدون علـم، 9قول بدون علـم، 2موالفت با علم، 0،رویگردانی از علم
 1هـای معینـی بینی جاهلیت را یک حالت اجتماعی معین با جهان ،سید قطب ،اصطلاح نیز

 در مسـائلی مثـل 6اسـلامی  انحرا  جامعه از منه  یعنی ،مقومات آنبا ایجاد  ند کهدا می
-بـنا طـورهمـین ؛آیـد پدیـد می ،اسـلامی  موالف شریعت 7حکومتیی   قوانین و نظام  وضع

و  8دینـی  مسـائلنظـر در رأی و محرومیـت از قلید کورکورانه از دیگران و ت ،عبدالوهاب نیز
 کند.  معنای جهالت در دین معرفی میبه ،رادینی و گرایش به بدعت  عدم تبعیت از اصول

در مفهـوم لغـوی و اصـطلاحی  دهنـده عـدم وجـود اخـتلا  جـدینشان مسئله،این 
اصـلا در جایگـاه  ،ن هم این است که آنهـاباشد. دلیل آ میجاهلیت از نگاه این دو اندیشه 

لـذا از معنـای لغـوی و اصـطلاحی رایـ   ؛انـد وضع معنای نوپدید لغوی و اصطلاحی نبوده
 اند. پیروی کرده

 عدم تساوی جاهلیت با کفراشتراا دوم: 
هـیچ دلالتـی بـر خطـوص کفـر  ،اصـطلاحت و لغ در تنهاییبه که  ستا ای جاهلیت واژه

                                                 
المسـتیقن ویتبعـون الظـن  من أهل الجاهلیـة...یترکون العلـم -کما هو الحال الیوم باللبط-لقد کان أکثر من في الأرض» .1

 (.0095، ص7، جالقرآن فی ظلال ،سید قطب،) ؛«والحدس

   (.57، صالجاهلية المسائلعبدالوهاب، محمد، ابن) ؛«فکتمانهم الحق  وعدم جریهم علی مقتلی علمهم لما فیهم من الجاهلیة» .2

 (.29همان، ص) ؛«والقول علی الله من غیر علم من خطال الجاهلیة» .3
جدال بغیر العلم، کما تری کثیرا من أهل الجهل یجادلون أهل العلم عند نهیهم عما ألفوه من البـدع واللـلالات، وهـي ال» .4

 (.59عبدالوهاب، محمد، همان، صابن) ؛«صفة جاهلیة، نهانا الله تعالی عن التولق بها

فةی  ،سـید قطـب،) ؛«ت تطـورات معینـة للحیـاةالجاهلیة لیست فترة معینة من الزمان. إنما هي حالة اجتماعیة معینـة  ذا» .5
 (.8270، ص5، جالقرآن ظلال

 (.073، صالنريق معالم في ،سید قطب،) ؛«إنما هي حالة من الحالات تتکرر کلما انحر  المجتمع عن نه  الإسلام» .6
 (.290ص ،8، جالقرآن فی ظلال، قطب، سید) ؛«إنما هي حاله توجد کلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام» .7
أن أهل الجاهلیة کانوا في ربقة التقلید  لا یحکمون لهم رأیا ولا یشغلون فکرا فلذل  تاهوا في أودیـة الجهالـة وهکـذا کـل » .8

 (.08، صالجاهلية المسائلعبدالوهاب، محمد، ابن) ؛«من سلکهم في أي عطر کان
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از ایـن واژه  برداشـت کفـر لـذا ؛فسق و گمراهی را در بردارد ،از کفر اشته و مفهومی اعمند
از برخـی تطـورات و  ،کـه در آیـات و روایـات طـورهمـان ؛باشـد مینیازمند قـرائن خـارجی 

حلـرت  ،چناننـه ؛با عنوان جاهلیت یاد شـده اسـت ،بدون اراده کفر ،رفتارهای موحدین
 اصـحاب خـویش دآلوشرکست خوادر وقتی در مقابل  2اکرم و پیامبر 0موسی

 را رمـی بـهصرفاً آنها  (،بدون اراده تکفیر)واقع شدند آنها  ای برای مبنی بر قرار دادن آلهه
 ند.کردتبعیت از جاهلیت 

زیـرا آنهـا در  ؛شـود نیـز دیـده می سـید قطـبعبـدالوهاب و ابن همین رویه در عبارات
اطلاق جاهلیـت  لذا ؛اند سق بار کردهکفر و ف مواردی جاهلیت را بر کفر و در مواری بر غیر

حمل بر تکفیر  ،توان بدون قرینه خارجی به اعمال مسلمین از ناحیه این دو شوص را نمی
 و 9ریاسـتخـاطر هر بتکب  برخی از اعمال مسلمین مثل  ،عبدالوهاببنزیرا ا ؛مسلمین کرد

خود را گرفتار در  و غالب مسلمین زمان حساب کردهخلقیات جاهلی  از ،را 4بزرگداشت دنیا
سـید  .نیست تکفیر مسلمین جاهلی خواندن اینها دال بر ،اصلاً که در حالی 1؛داند ها میآن

مـتهم بـه  ،زمان خـویش خاطر جاهلی خواندن جوامع اسلامیی هبا وجود اینکه ب ،نیز قطب
و مسـلمین هجـرت  جـاهلی معرفـی کـرده  جامعه مکه را جامعـه ،باشد تکفیر مسلمین می

 یاز اعلـا 0بـه حکـم قـرآنکه  6داند، جاهلی می  افراد گرفتار در جامعه ،به مدینه رانکرده 
                                                 

1.  هًا کَمَا لَهُمْ آلی لََٰ الُوا یَا مُوسَی اجْعَلْ لَنَا إی
َ
وْمٌ تَجْهَلُونَ ق

َ
کُمْ ق نَ  الَ إی

َ
 (.072، آیهاعرا )سوره  ؛هَةٌ ق

أنهم خرجوا عن مکة مع رسولالله صلی الله علیه وسلم إلی حنین، قال: وکان للکفار سدرة یعکفـون عنـدها، ویعلقـون بهـا » .2
الله صلی الله علیـه وسـلم: "قلـتم و الـذي  أنواط فقال رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط...فقلنا: یا رسول أسلحتهم، یقال لها: ذات

، حنبةل مسندأحمد بة حنبل، أحمد،  ابن) ؛«نفسي بیده کما قال قوم موسی: اجعل لنا إلها کما لهم آلهة قال إنکم قوم تجهلون
 (.80293، ح885، ص77ج

حـال کثیـر ممـن یـدعي  -ومالیـ-والمقطود أن من خطال الجاهلیة التکبر بسبب الرئاسة علی المواضع المقدسة  کما هو » .3
الشر  بسبب ذل   فمنهم من ادعی الشر  علی المسـلمین بسـبب رئاسـته علـی مکـة و المدینـة  ومـنهم مـن ادعـاه بسـبب 

 (.054، صالجاهلية مسائلعبدالوهاب، محمد، ابن) ؛«الرئاسة علی المشاهد ومقامات الطالحین

لیه أهل الجاهلیة في هذه الوطـلة  فتـراهم لا یعتبـرون العلـم إذا کـان وأنت تعلم أن کثیرا من الناس الیوم علی ما کان ع» .4
 (.052همان، ص) ؛«صاحبه فقیر الحال  وینظرون علی الغني  ویعتبرون أقواله

حتی نری غالب الناس الیوم معرضین عن الله  وعن دینهالذي ارتلاه  متـوغلین فـي البـدع  تـائهین فـي أودیـة اللـلال  » .5
 (.85همان، ص) ؛«السنة ومن قام بهما  فأصبح الدین منهم في أنین  والإسلام في بلاه مبینمعادین للکتاب و 

ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدین عقیدة، ولکنهم لم یلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلًا... وجد هؤلاه الأفراد سواه فـي » .6
نهم لا ینلمون للمجتمع الذي یقوم علی هذه العقیـدة، ولا یـدینون مکة ، أو في الأعراب حول المدینة . یعتنقون العقیدة ، ولک
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 قطـع شـده و صـرفارابطـه ولایـی  ،بین آنها و مسلمین مدینه خارج شده و یاسلام  جامعه
 مسلمینو  پیامبر پا را فراتر از این نهاده و حتیاو  2رابطه عقیدتی برقرار بوده است.

جـاهلی   در جامعـه دانـد کـه کوچـک می اسلامی  یک تجمع ،که رادر متازه مسلمان شده 
جاهلی ارائـه شـده   جامعه ،قرینه خارجی توان بدون ارائه دلیل و لذا نمی 9؛کردند زندگی می

 معنای تکفیر مسلمین دانست.، بهرا سید قطباز ناحیه 
 ،شاسـلامی زمـان خـوی  خاطر جاهلی خوانـدن جوامـعهرا ب سید قطبکه کسانیحال 

 ،باید به این سؤال پاسخ بدهند که او وقتی از جامعه مکه ،کنند متهم به تکفیر مسلمین می
آیــا اراده تکفیــر  ،کنــد یــاد می جــاهلی نــام جامعــه بــا  بعــد اهــور و حلــور پیــامبر

 و مسلمین حاضر در آنجا را دارد   پیامبر

 در امت اسلامی مطلق تجدیدپذیری جاهلیتاشتراا سوم: 
یکی از مسائل اختلافی درباره  ،در میان امت اسلامیجاهلیت کان تجدیدپذیری امامروزه 

از  وتبرئـه اعبـدالوهاب در راسـتای از شارحان کتب ابننکه برخی ایچه  ؛باشد می جاهلیت
و با بدعتی کـه در تقسـیم  ،دارند4تیمیهعبارات ابن با برداشتی که از برخی ،تکفیر مسلمین

مطلـق بعـد از بعثـت   اهـور جاهلیـتاز قبـول  ،انـد کرده جـادیاجاهلیت به مطلق و مقیـد 
 مقیـد را قبـول  اهـور جاهلیـت ،و صـرفا امتناع کرده اسلامی در میان امت پیامبر
-و نـه بـا مبنـای ابـن نـه مبنـای قرآنـی و روایـی دارد ،بندی که این تقسیمدر حالی 1؛دارند

                                                 
 (.0552، ص7، جالقرآن فی ظلال ،سید قطب،) ؛«فعلًا دینونة کاملة للقیادة القائمة علیه

1. رُوا یَٰ یُهَاجی نْ شَيْهٍ حَتَ  مْ می هی یَتی
َ

نْ وَلا رُوا مَا لَکُمْ می ینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجی ذی
 (.38، آیهفالان)سوره  ؛وَالَ 

 ؛«..ولکـن هنـاك رابطـة العقیـدة.فهؤلاه الأفراد لیسوا أعلاه في المجتمع المسلم، ومـن ثـم لا تکـون بیـنهم وبینـه ولایـة» .2
 (.0559، ص7همان، ج، قطب، سید)

لعشیرته ، والـولاه  لقد انولع کل من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في مکة من الولاه لأسرته ، والولاه» .3
لقبیلته، والولاه لقیادته الجاهلیة الممثلة في قریش، وأعطی ولاهه وزمامه لمحمد رسول اللـه و للتجمـع الطـغیر الناشـذ الـذي 

 (.0552، ص7همان، ج) ؛«قام بقیادته. في حین وقف المجتمع الجاهلي یدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجدید

لق فلا جاهلیة بعد مبعث محمد صلی الله علیه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفـة اـاهرین علـی الحـق فأما في زمان مط» .4
تیمیـه، احمـد  ابن) ؛«إلی قیام الساعة. والجاهلیة المقیدة قد تقوم في بعض دیار المسلمین وفي کثیر من الأشواص المسلمین

 (.859، ص0، جالمستقيم  الصراط ابتضاءبن عبدالحلیم، 

   .2، صالجاهلية ال ناب في شرح مسائل فصل، بن عبدالله یمحمود شکر لوسی، ا .5
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گـذار جریـان تکفیـری وهابیـت انعبـدالوهاب کـه بنیـبنزیرا ا ؛عبدالوهاب سازگاری دارد
بوده و حتی مطادیقی را نیز برای  در میان مسلمین مطلق جاهلیت اهور قائل به ،باشد می

تبرک بـه  0،صالحین  قبور مسجد قرار دادن ،مثل یتطورات و الاتاو ح .است  آن ذکر کرده
  موـالف توحیـدو  4،عنـوان غلـو دربـاره صـالحینبـه و غیره را کـه 9و ذبح برای آنها 2قبور،

ل شـرک علـو  اهور جاهلیت های عنوان نشانهبه ،داند خود میاز ناحیه  ،الوهی ارائه شده
تا توحیـد الـوهی را بـه آنهـا  ،را مبعوا کرد انبیاه ،خداوندکند که  مشرکین معرفی می

جاهلیـت،  ایـن دیـدگاه دربـارهاو با حفظ  1.کرده و مردم را از این منجلاب نجات دهندالقا 
 یمردمـ ،و اولیـاه خاطر توسل و استغاثه به انبیاهو آنها را به زمان خود رفته مسلمیناغ سر 

، رو جای اینکه در شدائد خـدا را بوواننـدبه که کند یم معرفی یگرفتار در شرک و قبرپرست
 و6 را هم سفید کرده پیامبر  روی مشرکین زمان ،و در شرک  سوی صالحین آوردهبه

مثـل قـرآن کـه جاهلیـت قبـل از اسـلام را  لـذا 7؛نـداپیش اسلام شدهازباعث غربت بیش
بیند که آمده است تـا بـا از بـین بـردن  خود را در قامت پیامبری میداند،  جاهلیت اولی می

 جامعـهاو معتقـد بـود کـه  8.دین انحرافی مردم، دین جدید و صحیح را به آنهـا ابـلاغ کنـد
 بـا ی زمان خویشجامعه اسلام نیب چون وی ت.اس خارج شده دیاز نطاق توح ،پیرامونش

 یجوامـع مسـلمان را جامعـه جـاهل ،جهـت نیهمـبـه ،قائـل نبـود یتفـاوت نیجامعه مشرک
 .دانست یم

محطـور در  و و مکـان جاهلیت وابسته به مفهـوم زمـان تحققنیز، نگاه سید قطب ز ا
                                                 

 .94، صالجاهلية مسائلعبدالوهاب، محمد، ابن .1

 .055عبدالوهاب، محمد، همان، صابن .2
 .92عبدالوهاب، محمد، همان، صابن .3

 .85عبدالوهاب، محمد، همان، صابن .4
وأهل الجاهلیة یعبدون أشیاه مع الله: فمـنهم مـن یـدعو الأصـنام، ومـنهم مـن یـدعو أن النبي صلی الله علیه وسلم بُعث ». 5

د، ابن) ؛«عیسی، ومنهم من یدعو الملائکة، فنهاهم عن هذا اب، محم   (.75، صالش صية الرسائلعبدالوه 

اب، همان، صابن .6  057عبدالوه 

اب، ابن) ؛«ي لا یمزج بالشرك والبدع وأما الإسلامالإسلام الیوم من أغرب الأشیاه أعني دین الإسلام الطر  الذ» .7 عبـدالوه 
د، همان، ص    (.0548، ص8، جمجموعة مخلفات )همان، (؛77محم 

-ابـن) ؛«فانظر ما بین هذا وبـین دیننـا الأول أن البـدو إسـلام، مـع معرفتنـا بمـا هـم علیـه مـن البـراهة مـن الإسـلام کلـه» .8

 (.58(، صالرسول)ص م تصر سيرةعبدالوهاب، محمد، 
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 ؛باشـد نمی« یسـمکمون»و « داری لیبرال سرمایه جوامع»و یا مکان خاص مثل  0،یک زمان
که مٌقر  بـه  وامعیمنکر اصل وجود خداوند و هم در ج جوامعهم در  تواند بلکه جاهلیت می

، مـردم یـک جامعـه در عـین اقـرار بـه یعنی به اعتقاد او 2؛یافت شود وجود خداوند هستند
 زیـرا ؛شـوند مـیگرفتـار جاهلیـت  ،خاطر سرسپردگی در برابر غیرخداوندهب شئونات توحید،

ی است که بـا اهـور خودشـان، باعـث تولـد جاهلیـت اهور تطورات ده جاهلیت در گروی پدی
را از نظـر خـود  ،اسلامی و غیراسـلامی  جوامعو با در نظر گرفتن این مقدمات،  9شوند، می

 4کنند. معرفی می ،تر از جاهلیت عطر اهور اسلام وحشتناکی جاهلیت گرفتاری در

 یوهاب  با جاهلیتقطبی   جاهلیتهای تفاوتبخش دوم: 
، ایـن دو شـود مشـاهده می ،یوهـابو  یطبـق  جاهلیـتدر کـه  ااهری  با وجود اشتراکات 

این تفاوتها ذیل چند  .دارند های بروز و اهور آن درباره جاهلیت و ریشه ینبنیادی  تفاوتهای
 عنوان بیان خواهد شد.

 اولي ریشه بروز و ظهور جاهلیتتفاوت اول: 
تبیین و تطویر ذهنـی  به ،وهابی  قطبی با جاهلیت  ختلا  جاهلیتاولین و مهمترین ا

محمــد بــن . گــرددمــیبــاز آن هــای اهــور  ریشــه وضــعیت جاهلیــت نوســتین و آنــان از
عبدالوهاب و سید قطب دو تطویر متفاوت از وضعیت جاهلیت عرب و عطر آغـاز رسـالت 

گرچـه هـر دو معتقدنـد  .ای در خـوانش آنـان از جاهلیـت دارددارند که نقش تعیین کننـده
مردم را بـه ایمـان بـه توحیـد و قبـول لاالـه الا اللـه دعـوت کـرد امـا  پیامبر اسلام

بـاره در تفسیری که محمد بن عبدالوهاب از این شعار ارائه کرده با تفسیر سید قطب دراین
تباین و تلاد است. سید قطـب إلـه را بـه معنـای حـاکم و  یکتـایی در الوهیـت را در نفـی 

                                                 
 (.0377، ص7، جالقرآن فی ظلال ،قطب،سید) ؛«الجاهلیة لیست فترة من الزمان   و لا مرحلة من المراحل» .1
قد یتمثل في صورة مجتمع ینکر وجود الله تعالی و یفسر التاریخ تفسیراً مادیاً جدلیاً...و قد یتمثل في مجتمع لا ینکر وجـود » .2

، قطـب، سـید) ؛«السماوات و یعزله عن ملکوت الأرض فلا یطبق شریعته فـي نظـام الحیـاة الله تعالی و لکن یجعل له ملکوت
 (.055، صالنريق معالم في

 ؛«و یمکن أن توجد هذه الحالة و أن یوجد هذا التطور في أي زمان و في أي مکان فیکون دلیلا علی الجاهلیة حیث کـان» .3
 (.8270، ص5، جالقرآن فی ظلال ،سید قطب،)

 (.03، صالنريق معالم في، قطب، سید؛ )«ن الیوم في جاهلیة کالجاهلیة التي عاصرها الإسلام أو أالمنح» .4
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سید قطب بر این باور بود که مشـرکان بـه خالقیـت خداونـد  0دانست.اکمیت غیرالله میح
کردند اما حاکمیت خداوند را نقض کرده بودنـد و خـود را مطـدر حکـم قـرار داده اقرار می

سید قطـب ایـن ایـده را بارهـا  2رو به شرک در الوهیت و جاهلیت مبتلا بودند.بودند، از این
ز بشر همنون مردمان مشرک عطر بعثت، گرفتار جاهلیت است و این تکرار کرده که امرو 

بشر امـروزین و مشـرک  9جاهلیت چیزی جز فاصله گرفتن از حکم و حاکمیت الله نیست،
عطر بعثت هر دو  به جای آنکه حکم الله را محور اداره امـور جامعـه و افـراد قـرار بدهنـد 

اند. محمد بن عبدالوهاب امـا إلـه را یدهخواست و أهواه اکثریت یا اقلیت را محوریت بوش
داند کـه مشـرکان صرفا به معنای معبود دانسته و حاکمیت را از صفات و شئون ربوبی می

 عطر نوست بدان معتر  بودند.
در تحلیـل وضـعیت جامعـه جـاهلی  ش،محمد بن عبدالوهاب و هـوادرانتوضیح آنکه 

، کنندشرک ربوبی تبرئه و تطهیر مینه هرگومشرکان عطر رسالت را از ابتلاه به نوستین، 
 رب  و بر این باورند که مشرکان به هیچ وجه خدایان من دون الله خویش را نافع و ضار  آنان

انگاشتند بلکه صرفا آنها را شفیع و واسطه خود برای تقـرب بـه اللـه مـی نمیمن دون الله 
طـر در الوهیـت و را منحعطـر جاهلیـت . محمد بن عبدالوهاب شـرک مشـرکان دانستند

                                                 
، 8جفــي اــلال القــرآن،  ید،قطــب، ســ «کــانوا یعرفــون أن الألوهیــة تعنــي الحاکمیــة العلیــا« .. لا إلــه إلا اللــه»ومعنــی: . »1

 .  0555ص

 -ه الجاهلیة مـن ضـلال فـي التطـور ینشـأ عنـه انحطـاط فـي الحیـاةعلی کل ما في هذ -ولقد کان العرب في جاهلیتهم. »2
الحدیثة، التي لا تعر  هذه الحقیقة، والتي تغلـق فطرتهـا وتعطلهـا دون ر یـة « العلمیة»من الجاهلیة  -في هذا الجانب -أرقی

علـی هـذه الحقیقـة نتائجهـا هذه الحقیقة! کانوا یعرفون ویقررون أن لله مـا فـي السـماوات والأرض. ولکـنهم مـا کـانوا یرتبـون 
المنطقیة بإفراد الله سبحانه بالحاکمیة فیما یمل ، وعدم التطر  فیه إلا بـإذن اللـه وحـده وشـرعه.. وبهـذا اعتبـروا مشـرکین، 
وسمیت حیـاتهم بالجاهلیـة! فکیـف بمـن یورجـون الحاکمیـة فـي أمـرهم کلـه مـن اختطـاص اللـه سـبحانه ویزاولونهـا هـم 

ون وبماذا توصف حیاتهم  لا بد من إعطائهم صفة أخری غیر الشرك.. فهو الکفـر والظلـم والفسـق کمـا بأنفسهم ! بماذا یوصف
 .0542، ص8في الال القرآن، ج ید،قطب، س« یقرر الله سبحانه..

منهـا  من ناحیة الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحیاة وأنظمتها . جاهلیة لا توفـف إنَّ العالم یعیش الیوم کله في جاهلیة. »3
هذه الجاهلیة تقوم علی أساس الاعتـداه علـی سـلطان اللـه  شیئًا هذه التیسیرات المادیة الهائلة ، وهذا الإبداع المادي الفائق!

في الأرض وعلی أخص خطائص الألوهیة .. وهي الحاکمیة إنها تسند الحاکمیة إلی البشر ، فتجعل بعلهم لبعض أربابـاً ، لا 
ذجة التي عرفتها الجاهلیة الأولـی ، ولکـن فـي صـورة ادعـاه حـق وضـع التطـورات والقـیم ، والشـرائع في الطورة البدائیة السا

؛ 5،صمعـالم فـي الطریـق ید،قطب، سـ« والقوانین ، والأنظمة والأوضاع ، بمعزل عن منه  الله للحیاة ، وفیما لم یأذن به الله
معــالم فــي  ید،قطــب، ســ« لــم . کــل مــا حولنــا جاهلیــةنحــن الیــوم فــي جاهلیــة کالجاهلیــة التــي عاصــرها الإســلام أو أا»

 .07،صالطریق
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داند، در نظر محمد بن عبدالوهاب مشرکان ضمن آنکه خداوند را در خالقیـت، عبادت می
بر اسـاس  او دانستند به شرک در عبادت افتاده بودند.مالکیت، تدبیر و حاکمیت یگانه می

انـد، چـرا کـه در میـان همین نگرش گفته است انبیاه برای دعوت به توحید ربوبی نیامـده
و محـل عنه بود، آننـه موضـوع دعـوت انبیـاه ن توحید ربوبی امری مسلم و مفروغمشرکا
-ابـن 0بـوده، صـرفا الوهیـت و دعـوت بـه یکتاپرسـتی بـوده اسـت.با مشـرکان  انبیاهنزاع 

عطـر خـود را همنـون زیسـته مردمـان هـمکه در قرن یازدهم و دوازدهم می عبدالوهاب
تـذکر ایـن شرک در عبـادت انگاشـته اسـت.  ور درمردمان زمانه جاهلیت نوستین، غوطه

-که محمد بن عبدالوهاب از آن سون مـی ایمشرکانه وجاهلانه عبادتنکته مهم است 

 اسـتمعتقـد محمـد بـن عبـدالوهاب گوید چیزی جز استغاثه و استشفاع و تبرک نیسـت، 
د ماننـ رفتارهـایی همنـوناز  مـردمجامعه، بایـد  شرک در عبادت از جاهلیتی  زدودن برای

 قبـور دنمسـجد قـرار دا9،صـالحین بر قبور یبنا 2،، استغاثه و استشفاعصالحین  خواندن
  .نددست بردار  1و تبرک به آثار بزرگان، 4آنها

سون گفته است. جامعه جاهلی نوستین و ریشه آن اما طور دیگری درباره سید قطب 
نـافع و ضـار، بلکـه ، شـفیعنه تنها آلهه من دون الله خود را  ،معتقد است مشرکان عرباو 

 ، عحاکم و مُ رب  دچـار  و الوهیـت ربوبیـت، شرک در حاکمیـتبه  دانستند از این رومی شر 
یکتایی خداوند در ربوبیـت، حاکمیـت و الوهیـت دعوت به  شامل انبیاه ماموریت و  6بودند

چـرا کـه میان الوهیـت و حاکمیـت جـدایی و انفکـاکی نیسـت، در نظر او  7بوده است.نیز 
                                                 

 .07. ابن عبدالوهاب، محمد، کشف الشبهات، ص1

د، ابن .2 اب، محم   .9، صالجاهلية مسائلعبدالوه 

د، ابن .3 اب، محم   .48، صالکريم تفسير آيات م  القرآنعبدالوه 

د، همان، صابن .4 اب، محم   .94عبدالوه 

د، همان، صعبدالوه  ابن .5  .055اب، محم 

إن الدینونة لهذا الإله وحده هي التي یدعو إلیها الرسل کافة. هي التي یدعون إلیها البشریة کلها، کلما قعـد لهـا الشـیطان . »6
علی صراط الله فأضلها عنه وردها إلی الجاهلیة التي تتبـدی فـي صـور شـتی ولکنهـا کلهـا تتسـم بإشـراك غیـر اللـه معـه فـي 

 (0753ص، 7القرآن، ج الال یف ید،)قطب، س« الربوبیة.

و سائر المناه  غیـره أن النـاس فـي نظـام الحیـاة الإسـلامي یعبـدون إلهـاً واحـداً،  إن مفرق الطریق بین منه  هذا الدین» .7
متفرقة یجعلـون لهـا  یفردونه بالألوهیة و الربوبیة و القوامة بکل مفهومات القوامة...بینما هم في سائر النظم یعبدون آلهة وأرباباً 
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گفـت نـه تنهـا سـیدقطب مـی. الوهیت است و مهمترین ویژگی یت اخص خطائصحاکم
ربوبیـت، بـا شـرک در  نیـز کنـونیبلکه جاهلیت جاهلیت زمانه بعثت پیامبر اسلام

ربوبیت بر سر  انبیاه با مشرکان نزاع اصلیاساسا  0.همراه است تشریع، حاکمیت و الوهیت
در نظر او مشرکان عطر رسالت  2وده است؛تشریع  بحاکمیت و انحطاری خداوند بر   و حق

بودند به عنوان مثال  و سایر ادوار همگی در حاکمیت به شرک افتادهپیامبر اسلام
شرک یهود ناشی از جعل احبار و رهبان در جایگاه تشریع و حاکمیت بود، شـرک مشـرکان 

 ن نظـر اسـت کـهاو بر ایـ 9عرب نیز ناشی از سپردن امر حاکمیت و تشریع به غیر الله بود.
صـورت کامـل انجـام که عمل خود را بـه پنداشتند می عنوان صانعیبه را خداوند ،نامشرک
و تـدبیر شـئون زنـدگی  ، تشـریعاما از جایگاه خود پایین آمده و خلعـت ربوبیـت است؛ داده

 امـاجاهلی بدل شده بود  آنان به جامعه گونه جامعهو این 4مردم را به غیر خود واگذار کرده
تنها مجـری  را اسلامی  و حاکم دانستهبرای خدا  صرفاً  را حاکمیت مطلق اسلامی،  جامعه

سید قطب برپایه همین نگاه و با محوریت حاکمیت، تشریع و  1.آورند حساب میبهشریعت 
در نظـر  6ه اسـت.کـردجاهلی تقسیم   اسلامی و  جوامع را به دو دسته تطبیق احکام الهی،

                                                 
 (.9، صالمستقبل لهذا الدي ، قطب، سید) ؛«القوامة علیهم من دون الله

إن هـذا الملـ  الـذي حـاج  »السـلام نوشـته اسـت:  یـهعل یمزمانه جلـرت ابـراه یتدرباره جاهل سیدقطببه عنوان مثال . 1
ه لم یکن منکراً لوجود الله أصلًا إنما کان منکراً لوحدا نیته في الألوهیة والربوبیـة ولتطـریفه للکـون وتـدبیره لمـا إبراهیم في رب 

 (  893، ص0، جالقرآن فی ظلال، قطب، سید)« یجري فیه وحده

-اللـه  وما کان الولا  علی مدارالتاریخ بـین الجاهلیـة والإسـلام ولا کانـت المعرکـة بـین الحـق والطـاغوت علـی ألوهیـة» .2
 (.0258، ص4همان، ج ،سید قطب،؛ )«اب والنوامیس الکونیةالأسب للکون وتطریف أموره في عالم -سبحانه

شرائع وتقالیـد فـي حیـاتهم ثـم  -یقوم بذل  کهانهم ومشایوهم -وکان من شرکهم کذل  أن یبتدعوا هم من عند أنفسهم . »3
ع إلـی أنفسـهم یزعمون أن الله شرعها لهم، وأمرهم بها! .. إنهم لم یکونوا من التبجح في الشرك بحیـث ینسـبون هـذه الشـرائ

ویدعون أن لهم هم سلطة الحاکمیة العلیا التي یطدرون بها الشرائع مستقلین عن سلطان الله! لـم یکونـوا قـد عرفـوا بعـد هـذا 
السـلطان.. وفـي هـذا کـذل  کـان شـرکهم وبهـذا کـانوا  -مـن دون اللـه -التبجح الذي عرفه مشرکو هذا الزمان ممن یـدعون

 (.0852و0027ص ،7القرآن، ج الال یف ید،)قطب، س «مشرکین!

 فأخذوا بأیدیهم أزمـة الأمـر کانوا یؤمنون بالله کطانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملکته لأناس خلع علیهم خلعة الربوبیة». 4
 (.7078، ص5همان، ج ،سید قطب،) ؛«المملکة وتدبیر شؤونها وتوزیع أرزاقها وتولوا إدارة

 054، صاجتماعی عدالت ،سید قطب، .5

..و "المجتمـع .عقیـدة وعبـادة وشـریعة ونظامـاً وخلقـاً وسـلوکاً .المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي یطبق فیه الإسلام..» 6.
الجاهلي" هو المجتمع الذي لا یطبـق فیـه الإسـلام ولا تحکمـه عقیدتـه وتطـوراته وقیمـه وموازینـه ونظامـه وشـرائعه وخلقـه 

إنه هو کل مجتمع لا یولص عبودیته لله وحده .. متمثلـة هـذه العبودیـة »( 055ص، النريق معالم في ،قطب،سید) ؛«وسلوکه
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  جامعـهامـا  ،اسـتمولـوق اسـتوار   و حاکمیـت ی بـر پایـه ربوبیـتجاهل سید قطب جامعه 
  0بنیان شده است.الله بر مولوق   ربوبیتحاکمیت و الهی بر پایه و اسلامی 

 تطبیق مفهوم جاهلیت بر مصادیق تفاوت دوم: 
در تطبیـق مفهـوم جاهلیـت بـر  ،وهابی  با جاهلیت یقطب  جاهلیت اختلافاتمهمترین از 

ریشـه بـروز و اهـور  سید قطبتر گفته شد، که پیش طورمانزیرا ه ؛باشد مطادیق آن می
کـه از  تشـریع  چـون حاکمیـت و حـق انحرا  در مفاهیمی ،را اسلامی  جوامعدر  جاهلیت

 ماننـدمفهوم جاهلیت را بر مسـائلی  2،همسو با قرآن و دیده باشند الهی می  شئون ربوبیت
 او بـدون اینکـه. کنـد ر مقابل بنـدگان بـار مـیخدا و سرسپردگی د غیر هسپردن حاکمیت ب

 اقـرار بـه در عـین ،معتقـد اسـت کـه مسـلمین ،مسلمین را متهم به کفر و یا جاهلیت کند
باعـث اهـور  ،خداونـد با سپردن حاکمیت به غیـر ،توحید در انجام اعمال عبادی خویش

در مسـیر توحیـد حال اگر حاکمیت را به خداوند و یا کسی کـه  ؛اند جاهلیت در جامعه شده
 بدیل خواهد شد.اسلامی ت ای به جامعه ،خودبهخودجاهلی   جامعه ،است بسپارند

ه بـه کـ تطهیـریکـرده و نگـاه  جـادیا دیـکـه در توح یانحراف بعد از عبدالوهاببنااما 
را ی امور و  ق در برابر کتاب و سنت قرار گرفتهیدابر مط تیجاهل قیتطب در ،دارد نیمشرک

ضـد  و دیـتوح نیعـ ،کتـاب و سـنت در منطـقاسـت کـه   قـرار داده تیاهلشرک و ج لیذ
 مسـجد قـرار دادن قبـوربـرای مثـال،  ،باشـند یم اهیو اول اهیو از جمله اخلاق انب تیجاهل
 انـد. تبـرک بـه قبـور را تأییـد کـرده آن 1و روایـات4و قـرآن بـودهموحـدین عمـل کـه  9اولیاه

یا جـاهلی  ؛اند آن را انجام داده 7طاهره  هصدیق انندکه بزرگانی از صحابه م 6صالحین

                                                 
 (.22، ص، همانسید قطب،) ؛«في التطور الاعتقادي، وفي الشعائر التعبدیة، وفي الشرائع القانونیة

 .0775، ص7، جفي ظلال القرآن ،سید قطب، .1
2.  ُحْسَن

َ
ةی یَبْغُونَ وَمَنْ أ یَ  لی فَحُکْمَ الْجَاهی

َ
نُونَ  أ قَوْمٍ یُوقی هی حُکْمًا لی

نَ اللَ   (.55،آیهمائده)سوره  ؛می

د، ابن .3 اب، محم   .95، صالجاهلية مسائلعبدالوه 

 .80، آیهکهفسوره  .4

د بنیطبر  .5    .775، ص03، جالقرآن البيان في تأويل جام جریر،  ، محم 

د، ابن .6 اب، محم   .055، صالجاهلية مسائلعبدالوه 

د،   احمد بن ،یقسطلان 7.  .0845، ح732، ص8، جالب ارش السارش لشرح صحيح لرشادمحم 
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و نزدیـک بـر  2که صـحابه آن را انجـام داده و از راه دور 0استغاثة به اولیاهو شرکی خواندن 
این اعمال مشروع  ،عبدالوهاب و به تبع او وهابیون؛ اما ابناند استغاثه کرده پیامبر

که جاهلی و شرکی قلمداد کردن این در حالی ؛اند را جزو امور شرکی و جاهلی قلمداد کرده
 .باشد الله می انحرا  از خط توحید تشریع من دون ،امور

 نتیجه
در میان امت  ،حدود و ثغور آنو  باشد که درباره مفهوم قرآنی و روایی می یک واژهجاهلیت 

از میان این نظریـات  ؛است   های متفاوتی از سوی اندیشمندان مطرح شدهاسلامی دیدگاه
زیـرا بـا توجـه بـه  ؛رسد نظر میجالب توجه به سید قطبعبدالوهاب و بنادیدگاه  ،اوتمتف

برخـی از  ، مطـرح شـده سید قطبکه از طر  « اسلامی  جاهلیت نواهور در امت»نظریه 
اندیشمندان با گرفتاری در جو  سنگین تبلیغـاتی کـه وهابیـت در راسـتای تبرئـه خـویش از 

خاطر مطـرح هرا ب سید قطب ،ناخواسته و همسو با وهابیت ،دان تکفیر مسلمین راه انداخته
-ابـن هـایدیـدگاهدقیق اما با بررسی  ؛اند متهم به تکفیر مسلمین کرده ،کردن این نظریه

بـا وجـود  کـه روشـن شـد ،درباره جاهلیت و مفاهیم پیرامـون آن سید قطبعبدالوهاب و 
مفهـوم  اننـدهـایی م اه در حوزهشـده در ایـن دو دیـدگ عرفـیجاهلیت م ،اشتراکات ااهری

در میـان  ، کـهامکان تجدیدپذیری آن و ،عدم تساوی جاهلیت با کفر لفظی و اصطلاحی،
 و ریشه بروز و اهور جاهلیت موضوعی در دو  یهای بنیاددارای تفاوت ،دارند اسلامی  امت

ال دنبـ، یـک مدرسـه بـهکهطوریهب ؛باشند می مطادیق خارجی جاهلیت بر تطبیق مفهوم
ام و سلاطین جور بوده و دیگری  ،مسلمین ، بعد از تکفیرتهیی  مسلمین برای مبارزه با حک 

  .است مشرکین داده   نسبت به شرک آنها  به شدتی شرکحکم 
                                                 

والذین یدعون مع الله آلهة أخری، مثل الشمس والقمر والطالحین والتماثیل المطورة علـی صـورهم، لـم یکونـوا یعتقـدون » .1
هؤلاه شفعا نا عند اللـه. فبعـث اللـه الرسـل  أنها تُنْزل المطر أو تنبت النبات، وإنما کانوا یعبدون الملائکة والطالحین ویقولون:

وأنزل الکتب تنهی عن أن یدعی أحد من دونه، لا دعاه عبادة، ولا دعاه الاستغاثة. واعلم أن المشرکین في زماننا قد زادوا علـی 
 ؛«والتقـرب إلـیهمالکفار في زمن النبي صلی الله علیه وسلم، بأنهم یدعون الملائکة والأولیاه والطالحین، ویریدون شـفاعتهم 

د، ابن) اب، محم   (.058، ص0، جالش صية الرسائلعبدالوه 

، 8، جالتةاريخ الکامةل فةیاثیـر، علـی بـن محمـد،  ابـن» ؛«897، ص7، جالامةم و الملةوک تةاريخجریر،   طبری، محمد بن» .2
 «.072و035، ح040، صاليوم و الليله عملمحمد،   سنی، أحمد بن ابن» ؛«803ص
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